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 تکمله ای بر بحث جلسه گذشته : 

برای عدم فسخ  برای تکمیل آن بحث میخواهیم مویدی از روایات رد کردیم . را مائده  42 آیةسخ در  ما در جلسه قبل احتمال ن

ِ  :  46ح  300ص  6ذیب ج تهدربیاوریم.روایتی است  عَنْ سُوَیْدِ بْنِ   عَنْ مُحَمَدِ بْنِ الَْحُسَیْنِ بْنِ أبَيِ الَْخَطَابِ  سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اََللَ

نْجِیلِ  »إِنَ الَْحَاكِمَ إذِاَ أتَاَهُ أهَْلُ الَتوَْرَاةِ : قَالَ  عَنْ أبَِي بَصِیرٍ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ عَلیَْهِ الَسَلاَمُ  عَنْ أیَُّوبَ  سَعِیدٍ الَْقلَاءَِ  یتَحََاكَمُونَ  وَ أهَْلُ الَِْْ

که می گوید حاکم شرع   است آیةهمان  این روایت مضمون 1)طوسی(  «.إِلیَْهِ كَانَ ذلَِكَ إلِیَْهِ إنِْ شَاءَ حَكَمَ بیَْنَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ ترََكَهُمْ 

ائمه  در چون  یا درقضیه وارد نشود.ویا ببن انها حکم کند مخیر است بین اینکه مدند آوقتی اهل انجیل و توراة پیش او  

پس مفاد مذکور حتی در زمان امام باقرعلیه السلام حکم واقعی است واین معنایش این است  د نحکم واقعی را می گویروایات 

مورد بحث )فاحکم بینهم او اعرض عنهم( منسوخ نیست و دلالت آن  آیةنتیجه بحث این شد که  است.نسخ نشده  مذکور آیة که

 هم بر قاعده الزام تمام است.

 سوم:  آیة

نجِیلِ بمَِآ أنَزَلَ ٱلَلَُّ فیِهِ ۚ وَ مَن لَمۡ  : است   مائده 47 آیة  یکی دیگر از آیاتی که به آن بر قاعده الزام استدلال شده است وَ لۡیَحۡكُمۡ أهَۡلُ ٱلِْۡ

سِقوُنَ  ئكَِ هُمُ ٱلۡفََٰ
ٓ  یَحۡكُم بمَِآ أنَزَلَ ٱلَلَُّ فَأوُۡلََٰ

  روشن است که چه خدا در انجیل نازل کرده است .وکه اهل انجیل امر شده اند به حکم کردن بر طبق آن  تقریب استدلال این است

خصوصیتی ندارد و مقصود اینست که اهل هر کتاب آسمانی بر طبق کتاب آسمانی خود حکم    آیةبحسب متفاهم عرفی از این  انجیل هم

  آیة نیست بلکه   علیه و اله وسلمیعنی عصر پیامیر صلی الله آیة این  به زمان نزول مذکور منحصر حکم  از طرف دیگر،و . کنند

 .حکم کنندانجیل وظیفه مسیحیان اینست که در محاکم خود برطبق کتاب یعنی همیشه   ازنظر زمانی مطلق است 

ولو    و ان احکام  آمده است )انجیل ،توراة...( حکم کنندآنان آن چه در کتاب به موظف فرموده است که  را  نتیجه این که خدا اهل کتاب 

نافذ است، و لازمه عرفی این کلام اینست که دیگران حکمی که اهل کتاب در بین خود برطبق  مخالف قرآن باشد در حق آن ها 

 مفاد قاعده الزام است. مطلب همان ین بپذیرند و آثارش را مترتب سازند.و روشن است که اکتابشان میکنند را 

نسخ شده است یا  مذکور  آیةیا آرا بررسی کنیم که  ابتدا باید ایندر مقام بررسی تمامیت و عدم تمامیت این استدلال ما نقد استدلال : 

ای که پیامبر  آیة ، نسخ شده استاین حکم قبل از اسلام است و الان   ، مسیحیاناهل انجیلمنظور از ی گفته است ب رطسیر قدر تف نه؟

 . است که به اهل انجیل دستور به حکم کردن بر طبق انجیل را میدهد آیة را به حکم کردن بین مردم بر طبق قران امر میکند ناسخ این 

تا ادعای نسخ  ندارد  یمنافات با آیات دیگر   د مفا با  آیة ن مفاد این وچنسخ نیست ادعای وجهی برای می گوییم  به این سوال  پاسخدر 

حکم کن .این  )قران ( به کتاب خدا  بین مردم که دستور میدهد  )ص( به پیامبر برخی آیات  مطرح بشود.بیان عدم منافات این است که 

 . ، چون حکم کننده در دو مقام فرد واحدی نیست منافاتی نیست .اصلاا  کنند حکمکتاب خود   برهم می گوید که اهل انجیل  آیة

  را به نصب قرائت کرده است که     (لیحکم ) چون اولا بعض از قراء سبعه کلمه  هم دارد.قرائت دیگر یک  آیةاشکال دیگر این که 

ا حتی بنابر قراءة و لیحکم  معلوم صیغه مضارع    باز ممکن است حکایت حال گذشته باشد)حکایت حال ماضی()به سکون(است و ثانیا

کلمه )لیحکم(  اگر  ،یات قبلآزمان مضارع تعریف می کنیم .با توجه به با تعبیرات ان گذشته را به زم  که در ان اتفاق انجام شده در

کنند ورده ایم و انجیل را به او دادیم  تا حکم آبه دنبال حضرت موسی و پیامبران ،عیسی را منصوب باشد این جور معنی می شود:

لت به همیشگی بودن ندارد.چون در  بیان اطلاق از حیث زمان نیست و دلا در مقام آیة صورت این . در  اهل انجیل به ما انزل الله فیه 

اینست که حضرت عیسی را با انجیل فرستادیم تا اهل انجیل به   آیةمعنای زمان حکم نیست اطلاق نمی شود گرفت. مقدارمقام بیان 

مشخص نمی شود که این حکم کردن تا قیامت است یا تا آمدن زمان پیامیر بعدی   آیةآنچه که در کتاب انجیل است حکم کنند ولی از 

ایجاد نمی کند زیرا انچه از ظواهر قران برای ما حجت است همین قرائت معمول و رایج   آیة اما این احتمال مشکلی بر سر استدلال به 
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پس  قابل استدلال است   به  همین قرائت رائجش ران ق ظاهر ت معصومین استفاده می شود که قلّ چیزی که از روایاقران است ، چون 

معنایش این مشود که  گذشته باشد حتمال اینکه مراد صیغه امر باشد ولی  حکایت  حال و وضع منصوب را کنار می زنیم .اما ا قرائت  

با این اید حکم کنند و این حکم درباره حکایت گذشته است گذشته دستور دادیم که ب  زمان انجیل را به او دادیم و در همان  میفرماید آیة

 روشن نمیشود که حکم کردن مذکورتا چه زمانی ادامه دارد.  آیة زائل  می شود، چون باز هم ازاستدلال مستدل بیان هم 

،   نداردقرینه هیچ  حکایت حال ماضی ، معنایش این است قبل از کلمه )و لیحکم( کلمه )قال( درتقدیر باشد در حالی که این تقدیرپاسخ:

 و امر به حکم کردن برطبق انجیل حکایت حال گذشته نیست.    استاستیناف  وظاهراین واو

نیست   احکامجیل مشتمل بر فرق می کند کتاب ان  ت تورا  با  تاب انجیل که کو گفته اند کرده اند  اشکال دیگری  آیةی در دلالت بعض

احکام   آیة حکم دراین مقصود ازحیان بر اساس توراة عمل می کردند، پس شتمل بر مسائل اعتقادی و احکامی است .و مسی بلکه م

 مراد اصول عقاید است. فرعیه نیست تا مربوط به قاعده الزام باشد، بلکه 

و    شامل اصولما انزل الله ب حکم   چرا که  ست ا آیةظاهر این اشکال این است که اختصاص دادن حکم به احکام عقیدتی خلاف  پاسخ 

و یافت نشدن  احکام فرعی  در انجیل فعلی که انجیل نازل شده از خداوند بر حضرت عیسی نیست بلکه یاداشتهای  می شود  فروع 

 . شریفه نیست آیة حواریون حضرت عیسی است باعث رفع ید از اطلاق 

می کند من   تصریح خداوند ازقول حضرت عیسی   آیة سوره آل عمران است که در ان   50 آیةشاهد بر اشتمال انجیل بر احکام فرعیه 

  را برداشتم.  هم هست فقط بعض محرماتشریعت موسی بر شما .  را بر شما حلال کردممحرمات سابق ق توراة هستم ولی بعض مصد

م که اگر در  همین را گفتی هم   سابقه در استصحاب شرایع ما بر شما نافذ است. تورات است یعنی احکام  ت انجیل تصدیق کننده تورا

 نافذ است. در مورد ما هم آن نبود آن حکم  برخلاف   بود که در قرآن حکمی انجیل  تورات یا  

 نکته:ما عرض می کنیم این انجیل که الان هست امروزی ها ادعا ندارند که همان انجیل از طرف خدا باشد. 

 . اطلاعی نداریمچه اتفاقی افتاده ما اما اینکه نسبت به آن خدا نازل کرده است و   واقعی را ولی از نظر قران انجیل 

 امّا یک اشکال است که این که ما می توانیم آیا علی رغم دفع اشکال است ،دلالت بر قاعده الزام دارد یا نه؟ 

را مطرح و انها را پاسخ گفتیم فقط یک اشکال هست که باید ببینیم قابل دفع هست یا خیر .   آیة تا اینجا ما اشکالات متعدد بر دلالت 

و برطبق کتاب انجیل حکم  مراعات کنند  قوانین آنها راباید  اهل انجیل حاکمان و قاضیان است در بین  یناه کریم  ةی آغایت مستفاد از 

مدلول التزامی   این مفاد، امّا صحبت این است که آیاقوانین طلاق را مراعات کنند کنند و یا   را رعایتمثلاا قوانین ارث انجیل بدهند 

 ند دارد یا ندارد؟ بدهرتیب آثار باید ت  مبنی برا ینکه دیگران

عرفی  التزامی  به دلالت عمل کنید  انجیلگوید به کتاب می  انجیله اهل که وقتی ب بحسب فهم عرف ثابت باشد  این مدلول التزامی اگر  

در این رابطه به نظر ما میرسد   . برقاعده الزام تمام است  آیة ، دلالت دها عمل کنن همان طور با آن  دلالت میکند بر اینکه سایرین باید

 کرد.  استدلالقاعده الزام قبل بر آیة نیز مثل  آیة  است.پس می توان به این محقق  که این مدلول التزامی بحسب متفاهم عرفی 

استفاده میشود تنها در محدوده ترتیب اثر برحکم قاضیان است نه بطور کلی ،   آیة اما نکته قابل توجه اینکه قاعده الزامی که از این دو 

نظیر روایت صحیحه محمد بن مسلم است  که فرمود سئلته عن الاحکام قال یجوز علی اهل کل ذی دین بما   آیة یعنی مفاد این دو 

 و ما قبلا در مفاد این روایت صحیحه مفصلا بحث کردیم.   یستحلون.

 


